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 ۱۴۰۲ زبان و ادبیات فارسیآزمون کارشناسی ارشد 

 

 

 نظم فارسی 

 به کدام موضوع اشاره شده است؟   ر ی ز   ات ی اب  در  . 1561
 ا مطرّ  ی کرده به م   ، صندل شده است سوده                                                  زدوده   ۀ ن ی بوده چون آ   ود ب ک ب  آ 

 حورا  ی کاشانه زشت گشته است صحرا چو رو              عالم بهشت گشته است عنبر سرشت گشته است    
 ان ی بارو ی ز   دار ی به د   ض ی ( تحر 4 آب در زمستان   ی زدگ  خ ی  ( 3 یی آرا ( دعوت به بزم 2 شفاف شدن آب در بهار  ( 1

 است؟  ک ی نزد  نه ی به کدام گز   ر ی ز  ت ی ب  مفهوم  . 1562

 سپرد در به ما   ره ی کالبد ت                                 به پدر باز داد    ی گرام  جان 
 شمرد ی م  ی کاو دو جهان را به جو                          خاکدان   ن ی بود در ا  ی ( گنج زر 1
 بمرد   یی زنده کنون شد که تو و                             رفت باز   ی ( آن ملک با ملک 2
 ن سپرد ا کرد و به جان  ی قله ا مص                             جان دوم را که ندانند خلق ( 3
ــــــرد   ی جان و خرد سو                        فکند   ی خاک   ی سو   ی ( قالب خاک 4  سماوات بـ

 شده است؟   ی عن کدام واژه درست م   ر ی ز   ات ی در اب  . 1563
 سپهبد گشادند لب )شراب(  اد ی به                                   کوتاه کردند شب   از بگم به ( 1
 ند و مهراب را مژده داد )سوارکار( گ براف                                      باد   کردار به   دلاور نوندی   ( 2
 اندر سپاه درنگ )جنگجو(   د ی شتاب آ تو چمد روز جنگ                                 دیزۀ ا  کج  ( 3
 خون از جگرش )کمرگاه(  ی جو   ی برآمد هم                                   زفرش  میان   زدم بر   گر ی د س ( 4

 درست است؟  نه ی کدام گز  ، جشن سده   ی ا اسطوره   ۀ ش ی باب ر  در  . 1564
 آموختن کشت و کار توسط طهمورت  ( 2 بزرگداشت کشف آتش توسط هوشنگ  ( 1
 د ی توسط جمش   ی کشاورز   ی کشف آهن و ساختن ابزارها  م ی تکر  ( 4 ومرث ی توسط ک  ی و دد از آدم   و ی جدا کردن د  ( 3

 شاهنامه هستند؟   ی ر ی پادشاهان مربوط به عهد اساط   ۀ هم   ، نه ی کدام گز  در  . 1565
 ومرت ی هوشنگ ک   د، ی ( ضحاک، جمش 2 گرشاسب، هوشنگ   ، طهمورث   ، ومرث ی ک  ( 1
 منوچهر   ومرث، ی هوشنگ، ک   ، ( طهمورث 4 ضحاک، گشتاسب   ، د ی جمش   ث، ومر ی ( ک 3

 ها متفاوت است؟ نه ی گز   ر ی با سا  نه ی مفهوم »کردار« در کدام گز  . 1566
 ی به سوال   ی ببخشد که کردار جهان                            ی به خدنگ   ی حصار  کار ی که پ   رد ی بگ  ( 1
 در کردار  ی ست ی ب   ، چون دل بشد از دست                         تا دل به تو دادم   ی کرد  ی کردار هم  ( 2
 ـ  ی که همــ ـ  د ی چه با   گفتار                     ؟ ی چه پرس   هوده ی ب   ، ی دان ی که هم  ی ز ی چ  ( 3  کـــردار؟   ی دانـ
 و کردار   ی اد ی هرکس او را ا   ی به جا                    و حشمت    ی به چشم هر کس او را بزرگ  ( 4

 قات است؟ آور کدام شاعر معلّ  اد ی   ر ی ز   ت ی ب  . 1567

 قــــــا ی به مقـراط و سقط اللوى و عق                       برفت از تو و کرد منزل  زه ی عن 
 ی ( زهیر بن أبی سلم 4   بن شداد  عنترة ( 3 ( عمرو بن کلثوم 2 امرؤ القیس   ( 1

 درست است؟  ت ی مربوط به کدام ب   ح ی توض  . 1568
  ستبر ی چو سبز س  ی چو سرخ لاله شد آب                         راند   ا ی کده به در ت ( ز خون کشته کزان ب 1
 ( . لاله شد   ی خون کشتگان موجب سرخ ) 
 بر اندر آب او چن  ی چنانکه چرخ زد                            به روز دو بار   ی مد آمد   ا ی درون در  ( 2
 ( . گرفت ی آمد که آسمان را هم در بر م ی چنان بالا م   ا ی آب در ) 
 کمر   ی زها ی درخت از پش   ی ها ستاک                              پر جلاجل بود  شه ی باز در آن ب  ی پا  چو  ( 3

 ( . از پولک کمربندها پرشکوه بود  شه ی درختان در آن ب   ی ها )شاخه 
 سبک نگردد زان خواب تا گه محشر                         به مرد خفته رسد   ی و گرم   د ی چو خور برا  ( 4

 ( . شود ی و رخوت خفته م  ی موجب سست   د ی خورش   ی و گرما   ی )خواب صبحگاه 
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 های زبان و ادبیات فارسی«ل»همه سوا

 

 آمده است؟   نه ی در کدام گز   ر ی ز  ت ی ب  ی نای ک  ی معن    . 1569

 با تو شمار است   ی فرداش به هر دم زدن                      راک ی بر تو شمرده است خداوند از  دم 
 ی زندگ   ی ها عمر و غفلت از لحظه   ی ( کوتاه 2  ی زندگ   ی ها ( بهره گرفتن از فرصت 1
 ی زندگ   ی ها تک تک لحظه   ی برا   امت ی در ق   یی گو ( پاسخ 4    ی عمر آدم   ی دار ی و ناپا   ی اعتبار ی ب  ( 3

 آمده است؟  نه ی در کدام گز   ر ی ز   ت ی ب   ی مفهوم کل  . 1570

 ی کار تو است و تو مرد کار  ن ی د                         کار فلک گرد گشتن آمد    گر 
 . ی ما ی را بپ  ن ی تو راه د   . است  م ی راه مستق   ، ن ی راه د  ( 1
 . از تلاش فروگذار مباش   ی ا کن و لحظه  ی رو ی تو هم از فلک پ  ( 2
 . ی ندار   ی ا از افلاک چاره  ی رو ی جز پ   ف توست   ر بّو مد   ر ی فلک مد  ( 3
 . بشمار  مت ی ها را غن پس فرصت   ، شود ی با گردش فلک عمر تو کوتاه م  ( 4

 کدام است؟   ر ی ز   ت ی ب   ی کل  مفهوم  . 1571

 خاک سزاست  اش ی پ   ر ی در ز   د ی گر گهر رو                     است آن که چو مردم سپس او برود  خرد 
 . ( بر خردمند واجب است که بر گوهر خاک قدم نهد 1
 . سزاوار اوست   د، ی گوهر برو   ، خردمند   ی پا   ر ی اگر در ز  ( 2
 . شود   ی رو ی خردمند چون گوهر است که واجب است پ  ( 3
 . شود   ل ی خاک وجودش به گوهر تبد   ، اگر خردمند متواضع و فروتن باشد  ( 4

 شود؟ ی م  ده ی د   ی قرآن  ل ی تاو  ، ت ی کدام ب  در  . 1572
 مسلّم است قدم ذات او را                            م اســت عـدم صنع او را مقدّ ( 1
 زول عطاش ن مــدن حکمش و  آ                           وجه بقاش   ، او قدرت است  د ی  ( 2
 رش؟ ب  ز  ی مار بار است چون رم                     تو درش؟   ی ار مار است چون زن ی  ( 3
 ت عطاست هر چه ازوس   محض ور نه                       تو نام زشت و نام نکوست  ی سو  ( 4

 است؟  ی ز ی چه چ   ف ی در توص   ر ی ز  ات ی اب  . 1573

 ـ ن ود                     دومی ت و تلخ ب ف پوست ز  ن ی اول   ود چون ز ماه سلخ ب

 ک مغز آبدار خن   ن ی ارم ک                       چ ر زرد تن ی آن حر  ن ی سوم 

 زل است خانۀ تو                     سنت انبیا ستانۀ تو من   پنجمین 

 یی؟ پس به اول چرا فرود آ                          یی ارا ی نجم روان ب پ ز    ون چ 
 ( درجات عشق 4 قرآن   ی ها ( بطن 3 ( مراتب نفس 2 مراحل سلوک  ( 1

 کند؟ ی را مطرح م   ی ا چه نکته   ر ی ز  ات ی اب  . 1574

 انی و الوان چار ارک  ع ب ط      ولانی                 مایۀ هی   عنصر و 

 نردبان پایۀ الهی دان              دان  ی و تناه   ت ی را غا  همه 
 . رسانند ی ارکان، ما را به خدا م   ب ی و ترک  عت ی اصل طب  ( 1
 . را در نظر گرفت   ی انسان   ع ی و طبا  ی عناصر ماد   د ی در شناخت خدا با  ( 2
 . به حق هستند   دن ی رس  ۀ ل پ ا دارند امّ  ت ی و نها   ان ی پا  ی عناصر و ارکان ماد  ( 3
   . شوند ی ندارند و به حق ختم م   ی ت ی و نها   ی ت ی غا  ی عناصر جهان ماد  ۀ هم  ( 4

 آمده است؟  نه ی در کدام گز  ت ی ب   ن ی مصراع اول ا   ی نای مفهوم ک  . 1575

 گرده دارد از مه چندانکه بنگرم   ک ی                           ی کاسه هر شب  ه ی فلک که هست س   ان خو 
 و ممسک بودن   ل ی ( بخ 2  بضاعت بودن ی و ب  ر ی ( فق 1
 رنگ بودن آسمان در شب  ه ا ی ( س 4  بودن  د ی آلوده دامن و پل  ( 3

 ست؟ ی مصراع دوم چ  یی کنا  ی معن  ، ر ی ز   ت ی ب  در  . 1576

 خود دستار خوان راه کرد  ش ی ر                                   را آگاه کرد  ش ی که جان خو   هر 
 رساندن   ت ی ( بذل و بخشش را به نها 2  گشتن   را ی را پذ  ی ( وساطت کس 1
 کردن  ی ( تواضع و فروتن 4  ها دست برداشتن  از تمام داشته  ( 3
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 «نظم فارسی» 

 آمده است؟  نه ی در کدام گز   ر ی ز  ت ی مفهوم ب  . 1577

 ست ا   ی ش ی درو  ۀ بند   است                       محتشمی   ی ش ی بر عاقبت اند  حکم چو 
 . است   ی فقر و محتشم   ۀ ی هم زمان در سا   ی انجام  ک ی ن  ( 2 . است   ی همان محتشم   ش ی درو   ی ش ی اند عاقبت  ( 1
 . اند ی انجام  ک ی هر دو در بند ن  ر ی ( محتشم و فق 4   . فقر است   ۀ ی در سا   ی انجام   ک ی دولت و ن  ( 3

 ها متفاوت است؟ نه ی گز  گر ی با د  نه ی مفهوم کدام گز  . 1578
 ماست   وان ی طلل ا   ن ی ا   م ی اسخن م                        ( در لغت عشق سخن جان ماست 1
 چشم جهان را به سخن باز کرد                              مد شدن آغاز کرد آ چون قلم  ( 2
 ساختند   به سخن  جلوت اول                                 خلوت چو برانداختند  ۀ پرد  ( 3
 . ز سخن درگرفت   ن ی نخست  رف ح                             جنبش اول که قلم برگرفت  ( 4

 ها متفاوت است؟ نه ی گز   گر ی »بلعجب« با د  ی معن  نه ی در کدام گز  . 1579
 ب بلعج  ی شگرف وینت شب   ی شکار   نت ی کا                           او چو درآمد ز در بانگ برآمد ز من  ( 1
 یا بلعجب بحث جانی یا عجب                           ا سبب ی دان  بحث عقل و حس اثر  ( 2
 ت س ی ن   ب ی عج  رد ی ه چو در کمند بم ن ور                         از کمند اگر بجهد بلعجب بود   د ی ص  ( 3
 چرخ آن شب بلعجب بود   ی تو گفت                          کرد و بنمود   دا ی صورت که پ   بس   ( ز 4

 کدام است؟   ر ی ز   ت ی ب   ی مفهوم کل  . 1580

 د ی ر آثار خذلان نما نق س ق بر آ                           رد ی آنگه که نصرت پذ  ر ق فراسن 
 ( طلوع ماه چهارده 4 ز یی فصل پا   دن ی فرارس  ( 3 د ی ( طلوع خورش 2 فصل بهار   دن ی فرارس  ( 1

 آمده است؟  نه ی در کدام گز   ر ی ز   ت ی ب   ی کتاب  مفهوم  . 1581

 انش ی برده اساس قصر و بن  ن ی تو بر گاو زم                               نهد دنبه ی م  ا ی را از گوسفند چرخ دن   تو 
 را   ی آدم   ا ی ( بدنام کردن دن 2  را   ی آدم  ا ی تباه کردن دن  ( 1
 را  ی آدم  ا ی دادن دن   ب ی ( فر 4  را   ی آدم   ا ی مند کردن دن ه بهر  ( 3

 ها متفاوت است؟  نه ی گز   گر ی با د  مرغ ی س   ف ی توص  نه ی کدام گز  در  . 1582
 هـان ن   و تن تو   ـــــــدا ی نام تو پ                             وار   مرغ ی ان در س س به خرا   ی ( ا 1
 نام ماند اگر از نشان گذشت   د ی در ق                       ست ی ما تجرد عنقا تمام ن  ش ی ( در ک 2
 ست ی در دو عالم رو نشان و نام ن                     ست ی ست کاو را دام ن ا   غ مر ی عشق س  ( 3
 نام و اخبارم    داست ی که من نهانم و پ                            م ن ما  ی هم را   سیمرغ   ی ان ( اگر بد 4

 دارد؟    د ی تأک  ی کلام   دگاه ی بر کدام اصل با د   ر ی ز  ات ی اب  . 1583

 ز جاش   ی تو بارزان  ی نک دست آ و                                 دست کان لرزان بود از ارتعاش 

 اس ی با آن ق  ن ی نتوان کرد ا   ک ی ل           جنبش آفریدۀ حق شناس                   دو   هر 

 اش ی د ی د  مان ی پش  ی مرتعش را ک             اش  ی ـــــــد ی رزان ل که    ی مان ی ش ی پ  زان 
 کسب فعل اشعربان   دگاه ی ( د 2  مار ی از ب  ف ی ( قاعدۀ اسقاط تکل 1
 ی آدم   ار ی ( اصل قدرت و اخت 4  خداوند   یی نها   ت ی نظریۀ فاعل  ( 3

 بر کدام اصل دلالت دارد؟   ر ی ز   ات ی اب   ی کل  مفهوم  . 1584

 نماید در جسد مستمرّی می     رسد                عمر همچون جوی نونو می 

 به دست   ی جنبان   ز ی شرر کش ن   چون آن ز تیری مستمر شکل آمده است            

 س دراز ب  د ی ش نما آت نظر  در                شاخ آتش را بجنبانی بساز              

 صنع  ی ز ی عت انگ نماید سر می                  این درازی مدت از تیزی صنع       
 ی ظاهر   س خوا   ی ( خطا 3 د امثال ( تجد3ّ ی ( حدوث ذات 2 ی ج ی مرگ تدر  ( 1

 ها متفاوت است؟  نه ی گز   ر ی با سا  نه ی کدام گز  مفهوم  . 1585
 حوا برید   آدم از   ند توا  ی ک                    هاش آفرید  ی ن ال سکُیَ  ی ( چون پ 1
 ییا مخلوق نیست آن گو   ست خالق                  ست ی ن   معشوق ( پرتو حق است آن  2
 زدی ( آنک عالم مست گفتنش آمدی                  کلبمینی یا حمیرا می 3
 اراست کی دانند رست  نچه حق آ ز                         راسته است آ  حق ( زینّ للناّس  4
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 های زبان و ادبیات فارسی«ل»همه سوا

 

 آمده است؟  نه ی در کدام گز   ر ی ز   ت ی و مفهوم درست ب   معنا  . 1586

 توام   ی به پهلو  مه ی گر سعادت بزند خ                   ر  م ع  ۀ سراپرد   خ ی موتم نکند م   دست 
 . نخواهد بود   ی من دست   ی مرگ را بر زندگ   م ی ا ی تو را ب  ی ن ی اگر سعادت همنش  ( 1
 . عمرم را نخواهد کند ۀ  خان  خ ی مرگ م  ، قام کند تو مُ ی اگر سعادت در پهلو  ( 2
 . دست مرگ از وجودتان کوتاه خواهد شد  ، کند   ی اگر بخت و اقبال با تو همراه  ( 3
 . بزند  خ ی من م   ی زندگ   ۀ تواند به سراپرد ی تو را به دست آورم، مرگ نم   ی ( اگر بخت و اقبال همراه 4

 دارد؟   ی تناسب مفهوم   ر ی ز   ت ی با ب  نه ی کدام گز  . 1587

 ت در بازگش   ی و   ر د ب ببندن                      محرم راز گشت   ی اگر سالک   
 که قم   نم ی که دهشت گرفت آست                گم  ر ی س   ن ی ها نشستم در ا ( چه شب 1
 ست ی جز گوش ن  ی مر زبان را مشتر                  ست ی ن   هوش ی هوش جز ب   ن ی محرم ا  ( 2
 در دهند    ش ی هوش ی ب   ی که دارو             بزم ساغر دهنـــــــد   ن ی را در ا  ی کس  ( 3
 د ر کردند و دهاش دوختن مه                       ( هر که را اسرار حق آموختند  4

 متفاوت است؟  نه ی در کدام گز   لب« کاربرد »ق  ی هام ی ا  ی معنا    . 1588
 ی دام   م ی ا و فکنده   م ی ندار   ی که بضاعت                به قلب ما کن    ی نظر   ی فروش   ا ی م ی ( تو که ک 1
 بشکن   ی که قلب ستمگر  ی به غمزه کو                           بگذار  ی دلبر   ن یی که آ  ی و گ ( به زلف  2
 بود از آن در حرام رفت   اه ی قلب س                           که بود مرا صرف باده شد  ی ( نقد دل 3
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 (۳گزینه  .1561

 : ۳تفسیر و تحلیل جامع گزینه 

 . دهد، به تصویر کشیده است های بدیع و ظریف، تصویری از زمستان و تغییراتی که در طبیعت رخ می در این گزینه، شاعر با استفاده از تشبیه 

ای کـه زنگـار از آن زدوده شـده، درخشـندگی  شـود و ماننـد آینـه آب به دلیل سرد شدن و یخ زدن، شـفاف و زلال می  : ای زدوده آب کبود بوده چون آینه  •

 . این تشبیه، علاوه بر توصیف حالت فیزیکی آب، به زیبایی درونی و پاکیزگی نیز اشاره دارد   . کند خاصی پیدا می 

ه    . شـود صندل )نوعی کفش( که از جنس چرم یا چوب است، در اثر سرما خشـک و سـفت می  : صندل شده است سوده، کرده به می مطرّا  • ایـن تشـبیه، بـ

 . ای به بارش برف و تبدیل شدن آن به یخ زده است که به معنای باران است، کنایه   " مطرّا " خشکی و سفتی زمین در زمستان اشاره دارد و با استفاده از کلمه  

کنـد  با توجه به اینکه زمستان فصل استراحت و آرامش است، شاعر، طبیعت را به بهشتی توصـیف می  : عالم بهشت گشته است عنبر سرشت گشته است  •

 . این تشبیه، به زیبایی و پاکیزگی طبیعت در زمستان اشاره دارد  . که همه چیز در آن از عنبر )نوعی صمغ خوشبو( ساخته شده است 

های دیگـر ممکـن اسـت  صـحرا کـه در فصـل   . ای به تغییر چهره طبیعت در زمستان اسـت این بیت، کنایه  : کاشانه زشت گشته است صحرا چو روی حورا  •

 . شود کند و مانند روی حورا )زیبارویی( می روح باشد، در زمستان با پوشیده شدن از برف، زیبایی خاصی پیدا می خشک و بی 

 : ۳دلیل انتخاب گزینه 

 . کشد تمام ابیات این بیت، تصویری از زمستان و تغییرات آن در طبیعت را به تصویر می  : تطابق با تصویر کلی ابیات  •

 . شاعر با استفاده از تشبیهات بدیع و ظریف، تصویری زیبا و ماندگار از زمستان خلق کرده است  : استفاده از تشبیهات بدیع  •

 . شاعر به جزئیات طبیعت در زمستان توجه کرده و با استفاده از واژگان مناسب، تغییرات ایجاد شده را به تصویر کشیده است  : توجه به جزئیات  •

 : های دیگر و دلایل عدم انتخاب آنها مقایسه با گزینه 

د،    " مطرّا " و    " سوده " این گزینه با توجه به تصویر کلی ابیات و استفاده از واژگانی مانند   : شفاف شدن آب در بهار   : ۱گزینه   • که به خشـکی و سـرما اشـاره دارنـ

 . منتفی است 

 . آرایی ندارد این گزینه با توجه به توصیف زمستان و تغییرات آن در طبیعت، ارتباطی با موضوع بزم  : آرایی دعوت به بزم   : ۲گزینه  •

ا موضـوع دیـدار   : تحریض به دیدار زیبارویان   : ۴گزینه   • این گزینه نیز با توجه به توصیف طبیعت در زمستان و استفاده از تشبیهات مرتبط با آن، ارتبـاطی بـ

 . زیبارویان ندارد 

 : نکات مهم و تخصصی نظم فارسی مرتبط با سوال 

 . ترین صنایع ادبی در شعر فارسی است که در این بیت به وفور از آن استفاده شده است یکی از مهم  : تشبیه  •

 . کند تری را بیان می تر و پیچیده شاعر با استفاده از کنایه، مفاهیم عمیق  : کنایه  •

های آن بسیار علاقه داشتند و از این موضوع برای بیـان احساسـات و مفـاهیم خـود اسـتفاده  زبان به توصیف طبیعت و زیبایی شاعران فارسی  : توصیف طبیعت  •

 . کردند می 

 . انتخاب واژگان مناسب در شعر، نقش مهمی در انتقال مفاهیم و ایجاد تصویر ذهنی در خواننده دارد  : استفاده از واژگان مناسب  •

 : معنی و تحلیل جداگانه هر بیت 

ای کـه زنگـار از آن زدوده شـده، درخشـندگی خاصـی پیـدا  آبی که در اثر سرما یخ زده، شفاف و زلال شده و مانند آینه  : ای زدوده آب کبود بوده چون آینه  •

 . کرده است 

کلمـه    . صندل )کفش( در اثر سرما خشک و سفت شده و زمین نیز مانند صندل، خشـک و سـفت شـده اسـت  : صندل شده است سوده، کرده به می مطرّا  •

 . به بارش برف و تبدیل شدن آن به یخ اشاره دارد   " مطرّا " 

طبیعت در زمستان به بهشتی تبدیل شده که همه چیز در آن از عنبر )صـمغ خوشـبو( سـاخته شـده   : عالم بهشت گشته است عنبر سرشت گشته است  •

 . است 

ی صحرا که در فصل  : کاشانه زشت گشته است صحرا چو روی حورا  • رف،  های دیگر ممکن است خشک و بـ ا پوشـیده شـدن از بـ روح باشـد، در زمسـتان بـ

 . زیبایی خاصی پیدا کرده و مانند روی حورا )زیبارویی( شده است 

 : گیری نتیجه 

دیع و ظریـف، تصـویری    . زدگی آب در زمستان( بهترین پاسخ برای این سوال است )یخ   3های ارائه شده، گزینه  با توجه به تحلیل  شاعر با استفاده از تشـبیهات بـ
 . زیبا و ماندگار از زمستان و تغییرات آن در طبیعت خلق کرده است 

 (۴گزینه  .1562

 : ۴تفسیر و تحلیل جامع گزینه 

ین   . ترین مفاهیم در ادبیات و فلسفه یعنی مرگ و حیـات پـس از مـرگ اشـاره دارد این بیت به یکی از بنیادی  ا اسـتفاده از تضـاد بـ ب خـاکی " شـاعر بـ و    " قالـ
 . کند به این تضاد بنیادین بین جسم و روح، فناپذیری و بقا اشاره می   " بردن " و    " فکندن " و همچنین بین   " سماوات " 
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از می  : قالب خاکی سوی خاکی فکند  • ب خـاکی " . گـردد این بخش از بیت به جسم انسان اشاره دارد که پس از مرگ به خاک بـ دن مـادی و    " قالـ کنایـه از بـ

 . فانی انسان است 

الا مـی این بخش از بیت به روح و خرد انسان اشاره دارد که پس از مرگ به سوی آسـمان  : جان و خرد سوی سماوات برد  • نمـاد    " سـماوات " . رود ها و عـالم بـ

 . عالم بالا و جایگاه ابدی روح است 

 : ۴دلیل انتخاب گزینه 

 . به طور مستقیم به مفهوم مرگ و حیات پس از مرگ اشاره دارد که در بیت اصلی نیز به آن پرداخته شده است   4گزینه   : تطابق مستقیم با بیت اصلی  •

 . کند به زیبایی این مفهوم را برجسته می   " سماوات " و    " قالب خاکی " استفاده از تضاد بین   : تضاد بین جسم و روح  •

 . این گزینه بر بقا و جاودانگی روح انسان پس از مرگ تاکید دارد که با مفهوم کلی بیت اصلی همخوانی دارد  : تاکید بر بقا  •

 : های دیگر و دلایل عدم انتخاب آنها مقایسه با گزینه 

این گزینه اگرچه به ارزش و اهمیت انسان اشـاره دارد امـا ارتبـاط مسـتقیمی   : شمرد گنج زری بود در این خاکدان، کاو دو جهان را به جوی می   : ۱گزینه   •

 . با مفهوم مرگ و حیات پس از مرگ ندارد 

ه مفهـوم   : آن ملک با ملکی رفت باز، زنده کنون شد که تو ویی بمرد   : ۲گزینه   • این گزینه نیز به تغییر حالت و گذر زمان اشاره دارد اما به طور مسـتقیم بـ

 . پردازد مرگ و حیات پس از مرگ نمی 

ین   : ای کرد و به جانان سپرد جان دوم را که ندانند خلق، مصقله   : ۳گزینه   • ه تضـاد بـ ه طـور کامـل بـ این گزینه به مفهوم روح و عالم بالا اشاره دارد اما بـ

 . پردازد جسم و روح و بازگشت جسم به خاک نمی 

 : نکات مهم و تخصصی نظم فارسی مرتبط با سوال 

 . ترین صنایع ادبی در شعر فارسی است که در این بیت به زیبایی از آن استفاده شده است یکی از مهم  : تضاد  •

ه    " سـماوات " و    " قالب خاکی " . کردند زبان از نمادها برای بیان مفاهیم عمیق و پیچیده استفاده می شاعران فارسی  : نماد  • در ایـن بیـت نمادهـایی هسـتند کـه بـ

 . ترتیب به جسم و روح اشاره دارند 

ه مفـاهیم فلسـفی و عرفـانی   . های مختلف هستند در شعر فارسی، اغلب ابیات دارای معانی ضمنی و لایه  : معنای ضمنی  • این بیت نیز علاوه بر معنای ظاهری، بـ

 . نیز اشاره دارد 

 : تحلیل جداگانه هر بیت 

از می   " جان گرامی به پدر باز داد، کالبد تیره به مادر سپرد " : بیت اصلی  • ه سـوی خـالق بـ گـردد و جسـم او  به معنای آن است که روح انسان )جـان گرامـی( بـ

 . شود )کالبد تیره( به خاک سپرده می 

 . های او در دنیا اشاره دارد این بیت به ارزش و اهمیت انسان و دارایی  : ۱گزینه  •

 . این بیت به تغییر حالت و گذر زمان اشاره دارد  : ۲گزینه  •

 . این بیت به مفهوم روح و عالم بالا اشاره دارد  : ۳گزینه  •

 . این بیت به طور کامل به مفهوم مرگ و حیات پس از مرگ و تضاد بین جسم و روح اشاره دارد  : ۴گزینه  •

 : گیری نتیجه 

ی نیـز   . بهترین پاسخ برای این سوال است   4های ارائه شده، گزینه  با توجه به تحلیل  این گزینه به طور کامل و دقیق به مفهوم بیت اصلی پرداختـه و از نظـر ادبـ
 . بسیار قوی است 

 (۱گزینه  .1563

 : ۱تفسیر و تحلیل جامع گزینه 

 . به معنای دم صبح یا سپیده دم است   " بگماز "  . این بخش از بیت به معنای آن است که تا صبح بسیار اندکی مانده است  : به بگماز کوتاه کردند شب  •

ب "   . این بخش به معنای آن است که به یاد سپهبد )سردار یا فرمانده( جـام شـراب را برداشـتند و نوشـیدند  : به یاد سپهبد گشادند لب  • کنایـه از    " گشـادند لـ

 . نوشیدن شراب است 

 : ۱دلیل انتخاب گزینه 

 . به درستی به معنای سپیده دم یا دم صبح ترجمه شده است   " بگماز " در این گزینه، واژه  :"بگماز " معنای دقیق واژه  •

 . پردازند، همخوانی دارد ها می ها و بزم نشینی معنای این بیت با بسیاری از اشعار حماسی و عاشقانه فارسی که به توصیف شب  : تناسب معنایی ابیات  •

 . کنایه زیبایی برای توصیف نوشیدن شراب است  " گشادند لب " : استفاده از کنایه  •

 : های دیگر و دلایل عدم انتخاب آنها مقایسه با گزینه 

به معنـی جنگجـوی    " نوندی دلاور " در این گزینه،   : برافگند و مهراب را مژده داد )سوارکار(                                     نوندی دلاور به کردار باد   : ۲گزینه   •

 . ارتباط بین این دو واژه و مفهوم سوارکار چندان روشن نیست   . به معنای محراب یا جایگاه نماز است   " مهراب " نیرومند است و  
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ت جنگـی    " دیزه " در این گزینه،   : شتاب آید اندر سپاه درنگ )جنگجو(                                کجا دیزۀ تو چمد روز جنگ   : ۳گزینه   • به معنای زره یـا آلـ

 . سازند ها در کنار هم معنای کاملی نمی این واژه   . نیز به معنای توقف سپاه است   " سپاه درنگ "   . به معنای پوشیدن یا بر تن کردن است   " چمد " است و  

ه معنـای ضـربه    " سـدیگر " در ایـن گزینـه،   : برآمد همی جوی خون از جگرش )کمرگاه(                                سدیگر زدم بر میان زفرش    : ۴گزینه   • بـ

ه یـک صـحنه جنـگ و  ایـن واژه   . نیز به معنای جویباری از خـون اسـت   " جوی خون "   . به معنای فرش یا زمین است   " زفرش " زدن است و   هـا در کنـار هـم بـ
 . خونریزی اشاره دارند که با مفهوم بیت اصلی همخوانی ندارد 

 : نکات مهم و تخصصی نظم فارسی مرتبط با سوال 

ه شـناخت  شود که تفسیر دقیـق آن در شعر فارسی، به ویژه اشعار کلاسیک، از بسیاری از واژگان کهن و اصطلاحات خاص استفاده می  : واژگان کهن  • هـا نیـاز بـ

 . عمیق از زبان فارسی دارد 

 . کردند زبان از کنایه و استعاره برای بیان مفاهیم پیچیده و ایجاد زیبایی در شعر استفاده می شاعران فارسی  : کنایه و استعاره  •

 . در شعر فارسی، هر کلمه و عبارت باید در کنار کلمات و عبارات دیگر معنای کامل و هماهنگی ایجاد کند  : تناسب معنایی ابیات  •

 : تحلیل جداگانه هر بیت 

 . پردازد و به پایان رسیدن شب و آغاز صبح اشاره دارد خواری می نشینی و بزم شراب این بیت به توصیف یک شب  : بیت اصلی  •

 . این بیت به یک جنگجو و پیروزی او اشاره دارد  : ۲گزینه  •

 . این بیت به آماده شدن برای جنگ و توقف سپاه اشاره دارد  : ۳گزینه  •

 . این بیت به یک صحنه جنگ و خونریزی اشاره دارد  : ۴گزینه  •

 : گیری نتیجه 

ین    " بگماز " این گزینه به درستی معنای واژه    . بهترین پاسخ برای این سوال است   1های ارائه شده، گزینه  با توجه به تحلیل  را مشخص کرده و تناسـب معنـایی بـ
 . اجزای بیت را حفظ کرده است 

 (۱گزینه  .1564

 : ۱تفسیر و تحلیل جامع گزینه 

در اسـاطیر ایـران،   . ای جشـن سـده اسـت ترین پاسخ به سوال درباره ریشه اسطوره ترین و جامع گزینه اول، یعنی بزرگداشت کشف آتش توسط هوشنگ، دقیق 
دگی  کشف آتش یکی از مهم  . کننده آتش معرفی شده است هوشنگ نخستین پادشاه بشر و کشف  ر زنـ وده کـه تـرثیر شـگرفی بـ ترین دستاوردهای بشر اولیه بـ

 . داشتند از این رو، ایرانیان باستان این رویداد مهم را با برگزاری جشن سده گرامی می  . ها داشته است انسان 

 : ۱دلیل انتخاب گزینه 

 . های ایرانی است ترین اسطوره ترین و بنیادی داستان کشف آتش توسط هوشنگ یکی از معروف  : ها تطابق با اسطوره  •

ه معنـای آغـاز تمـدن و خـرون انسـان از   . آتش در فرهنگ ایرانی نماد پاکی، روشنایی، دانش و زندگی است  : اهمیت آتش در فرهنگ ایرانی  • کشف آتـش بـ

 . تاریکی به سوی روشنایی بوده است 

ه داسـتان کشـف آتـش توسـط هوشـنگ  برگزاری جشن سده در شب دهم بهمن ماه و افروختن آتش  : ارتباط با جشن سده  • های بزرگ به طـور مسـتقیم بـ

 . مرتبط است 

 : های دیگر و دلایل عدم انتخاب آنها مقایسه با گزینه 

ای ایران و مبدع کشـاورزی اسـت، امـا کشـف آتـش از نظـر  اگرچه طهمورت نیز یکی از پادشاهان اسطوره  : آموختن کشت و کار توسط طهمورت   : ۲گزینه   •

 . تاریخی و فرهنگی اهمیتی بسیار بیشتر از کشاورزی داشته است 

جداسازی انسـان از دیـو و دد نیـز   . کیومرث نخستین انسان و پادشاه جهان در اساطیر ایرانی است  : جدا کردن دیو و دد از آدمی توسط کیومرث   : ۳گزینه   •

 . رویدادی مهم است، اما ارتباط مستقیمی با جشن سده ندارد 

ای ایـران و مبـدع بسـیاری از فنـون  جمشید نیز یکـی از پادشـاهان اسـطوره  : تکریم کشف آهن و ساختن ابزارهای کشاورزی توسط جمشید   : ۴گزینه   •

 . کشف آهن و ساخت ابزارهای کشاورزی نیز دستاورد مهمی بوده است، اما این دستاورد در مقایسه با کشف آتش از نظر قدمت و اهمیت کمتر است  . است 

 : نکات مهم و تخصصی نظم فارسی مرتبط با سوال 

 . شناخت اساطیر ایرانی برای درک بهتر بسیاری از مفاهیم و نمادهای ادبیات فارسی ضروری است  : اساطیر ایرانی  •

 . آتش در فرهنگ ایرانی نمادهای بسیاری دارد و در ادبیات فارسی نیز به کرات به آن اشاره شده است  : اهمیت آتش در فرهنگ ایرانی  •

 . ها وجود داشته باشد های متفاوتی از آن یابند و ممکن است در منابع مختلف روایت ها در طول زمان تغییر و تحول می اسطوره  : ها تطور اسطوره  •

 : تحلیل جداگانه هر گزینه 

 . ای جشن سده اشاره دارد و با شواهد تاریخی و ادبی تطابق دارد این گزینه به ریشه اسطوره  : ۱گزینه  •

 . ای ایرانی اشاره دارد، اما ارتباط مستقیمی با جشن سده ندارد این گزینه به یکی دیگر از دستاوردهای مهم پادشاهان اسطوره  : ۲گزینه  •
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